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وزیر کشور «چهره هفته شرق» شد
احمد وحیدی، وزیر کشــور، یکشــنبه گذشته در  �

مراسم تودیع و معارفه استاندار همدان گفت: « اگر 
به اســلام دل بدهیم، ظرف ۱۰ ســال جزء ۱۰ اقتصاد 
برتر دنیا خواهیم شد». این اظهارنظر از سوی کاربران 
«شرق» آرای بیشتری کسب و وزیر کشور را به چهره 
هفتــه تبدیل کرد. وزیر کشــور با بیــان اینکه ما باید 
بندگی خود را به خدا نشان دهیم، مطرح کرد: این الم 
دولت اســت و این را از اسلام گرفته و اگر دل دادیم، 
سربلندی و عزت را می بینیم و ظرف ۱۰ سال جزء ۱۰ 
اقتصــاد برتر دنیا خواهیم شــد. رقیب آقای وحیدی 
در این نظرســنجی علیرضا زاکانی بــود که با صدور 
حکــم برای دامــادش به چهــره ای جنجالی تبدیل 

شده بود. 
۶۱ درصد کاربران «شــرق» به احمد وحیدی رأی 
دادنــد و ۳۹ درصد به علیرضا زاکانی. نظرســنجی 
انتخاب «چهره هفته شرق» هر پنجشنبه در حساب 

اینستاگرامی «شرق» برگزار می شود.

چهره هفته

نور نوشت تابلوي نقاشی «به زلالی یک عشق» که در سال 56 توسط ایران درودي در ابعاد 2 در 3 متر خلق شده است.

گزارش

ایران درودی، هنرمند نقاش معاصر کشورمان، پس 
از تحمل ســه ماه بیماری و مبارزه، صبح روز گذشــته 

هفتم آبان درگذشت.
به گزارش «شــرق»، صفحه رسمی این هنرمند در 
اینســتاگرام که توسط بنیاد ایران درودی اداره می شود، 

این خبر را تأیید کرد.
همچنین اعضای هیئت امنــا و هیئت مدیره «بنیاد 
ایران درودی» در پی درگذشــت این هنرمند یادداشتی 

منتشر کردند.
در متن یادداشت آمده است:

«با تقدیم درود و عشــق به همه هم میهنان و همه 
عاشقان فرهنگ و هنر ایران؛

بانــوی نــور و بلور، ایــران درودی، بــه جاودانگی 
پیوســت. ایران درودی، نامــش و همه وجودش ایران 
و عشــق به تاریــخ و فرهنگ ســرزمینش بــود و این 
عشــق را در همه زندگی پرافتخارش فریاد زد. زندگی 
پرفرازونشیب ایران و یک عمر تلاش خستگی ناپذیرش 
الهام بخش چند نســل است و این عشــق و ازپاننشتن 
تا ابد در خاطره جمعی این ســرزمین به یادگار خواهد 

ماند.
 او ســال ها بــا بیماری های گوناگون دســت وپنجه 
نرم کرد اما هیچ چیز مانع از اراده بی پایان برای عشــق 
به هنر و فرهنگ ســرزمینش نشــد و تا آخرین ماه های 
زندگی جسمانی اش قلم در دست، این عشق را بر بوم 
ثبت کرد و بیش از صد و نود و  پنج تابلوی گران ســنگ و 

بی نظیــرش را به ملت ایران بخشــید 
تــا در مــوزه ای دائمی بــرای ایرانیان 
باقــی بمانــد. خانــه اش در پاریس را 
فروخــت و همــه دارایــی خویش را 
جمع کــرد و توقعــش از مدیــران و 
مسئولان تنها تخصیص زمینی در این 
شــهر و رفع موانع و مشکلات قانونی 
و حمایت هــای اولیه بــود تا خود این 
مــوزه را بســازد، در آیین گشایشــش 
حاضر باشــد، موزه را در اختیار مردم 
گذاشــته و سر بر بالین بگذارد، اما صد 
افســوس و اشــک با این آرزو چشم از 

جهان فروبست.
او عاشــق ایران، ایرانی و فردوســی بود و همچون 
خود این شاعر و متفکر نامدار، از نام آوران دیار خراسان 
بود. آخریــن آرزو و وصیت ایــران درودی، آرمیدن در 
محوطه آرامگاه هم دیارش فردوسی توسی بود تا روح 
آزرده اش، در آرامش بــا جاودانگی پیوند خورد. ایران 
یکی از نمادهای عشــق به تاریخ و فرهنگ ایران زمین 
بود و تــا ابد باقی خواهی ماند و چــه افتخاری از این 
مهم تر که افتخار خراســان و ایران در جوار فردوســی 

بزرگ آرام گیرد.
به اطلاع همه عاشــقان ایران می رسانیم که ما، در 
حال رایزنی برای عمل به آخرین وصیت این اســطوره 
عشق و هنر هستیم و به محض گرفتن مجوزهای لازم، 
برنامه مراسم خاکســپاری بانو ایران درودی به اطلاع 

عموم خواهد رسید.
با احترام و اندوه و با تقدیم عشق بی پایان

هیئت امنا و مدیره بنیاد ایران».
ایران درودی، نقاش، نویســنده، کارگــردان، منتقد 
هنری و اســتاد دانشــگاه کشــورمان کــه چندی قبل 
۸۵ سالگی اش را جشن گرفت، تقریبا از شهریور امسال 
به کرونا مبتلا شــد و پس از بستری شدن در بیمارستان 
و گذراندن دوران نقاهت، برای ادامه مراحل درمان به 
منزل انتقــال یافت تا اینکه پس از چنــد ماه مبارزه با 
بیماری، جمعه هفتم آبان  خبر درگذشــت این هنرمند 

اعلام رسمی شد.

ایــران درودی در دانشــکده عالی هنرهــای زیبای 
پاریس، مدرســه لوور پاریس در رشــته نقاشی و رشته 
تاریخ هنر دانشــکده ســلطنتی بروکسل تحصیل کرده 

بود.
او در طــول حیاتــش ۶۴ نمایشــگاه انفــرادی در 
سراســر جهان داشــت و در بیش از ۲۵۰ نمایشــگاه 
گروهی شــرکت کرده بود. درودی از سال ۱۳۴۳ عضو 
کنگره بین المللی هنرمنــدان و منتقدان ریمنی، ووکیو 
و ســان ماریو ایتالیــا بــود. او از ســال ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۱ 
تهیه کنندگــی و کارگردانــی بالغ بر ۸۰ فیلم مســتند 
بــرای تلویزیون تحت عنوان شناســایی هنــر را انجام 
داد. در ســال ۱۳۴۷ فیلم مســتند بی ینــال ونیز را در 
۵۵ دقیقه کارگردانی کرد و از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱ استاد 
مدعو دانشــگاه صنعتی شــریف برای تدریس تاریخ و 

شناسایی هنر محسوب می شد.
از ایــران درودی و همچنین درباره او کتاب هایی به 
ماندگار مانده اســت که از آن جمله می توان به کتاب 
آثار نقاشــی (۱۳۳۸ـ ۱۳۵۲) ایران درودی (امیرکبیر)، 
در فاصلــه دو نقطه...! (آثار نقاشــی ۱۳۳۸ـ ۱۳۵۲) 
(نی)، چشــم شــنوا، قصه انســان و پایــداری اش...! 
(سخن) و گفت وگو با ایران درودی (ثالث) اشاره کرد. 
کتاب در فاصله دو نقطه ...! امســال تجدید چاپ شده 
بود. از کارهای به یادماندنی درودی دیدار با ســالوادور 

دالی و آندره کاررو بود.
درودی به عقیده برخــی پیرو مکتب فراواقع گرایی 
(سوررئالیسم) است. اما سالوادور 
دالی، نقاش شــاخص این ســبک 
هیچ گاه سبک درودی را نزدیک به 
ســبک خود نمی دانست و درودی 
را هنرمندی از خطه شــرق با ذوق 
و اســتعداد بی نهایــت توصیــف 

می کرد.
ضمنا هشــت اثر نفیس او در 
گنجینــه  مــوزه  هنرهــای معاصر 
تهــران و دیگر موزه هــای ایران و 
آثارش در دیگــر موزه های  برخی 

دنیا نگهداری می شود.

ایران درودى به ابدیت پیوست

«ایران درودی»
نقاشی که مرا متعجب می کرد

وقتــی به هنرســتان زیبــای پســران می رفتم تا  �
فارغ التحصیل شــوم، آن زمان استادان ما زنده یادان 
«هانیبــال الخاص» و «مارکــو گریگوریان» بودند که 
همیشــه به ما توصیه می کردند حتما نمایشگاه های 
هنری و رویدادهای فرهنگی - هنری را دنبال کنیم. با 
توجه به این توصیه ها من و هم کلاســی هایم تشویق 
می شدیم از نمایشگاه ها دیدن کنیم. آن زمان شنیده 
بودیم که خانم ایــران درودی در خیابان کالج، خانه 
«فرهنگ و هنر» نمایشــگاهی برپا کرده اند. باور کنید 
از شــوق دیدار از پیچ شــمیران تا آنجــا را پای پیاده 
رفتیــم و متوجه نشــدیم که چگونــه آمدیم! وقتی 
وارد سالن شدیم دیدیم چه سالن مربع بزرگی! از آن 
مهم  تر وقتی نقاشی ها را مشاهده کردیم، شگفت زده 
شــدیم؛ رنگ ها، نورهــا و رؤیاها ما را مســحور خود 
کرده بود. بــه نظرم کارهای عالی بودنــد؛ اما خانم 
درودی را از نزدیــک  ملاقات نکردیم ... . گذشــت تا 
اینکــه در روزنامه هــا خواندیم زن نقــاش ایرانی با 
هنرمند اســپانیایی ســبیل رو به بالا یعنی سالوادور 
دالــی ملاقات کرده! متعجب با خودمان گفتیم مگه 
می شه؟ زن نقاش ایرانی کجا و سالوادور دالی کجا؟! 
اما بعد ها به فکر بچگانه مان خندیدم و گفتیم چراکه 
نه! ایران درودی هم هنرمند بود و سالوادور دالی هم 
یک هنرمند دیگر... بازهم گذشت... سال های بعد در 
نمایشگاه خصوصی از کارهای ایران دعوت شدیم. او 
را از نزدیک دیدم که بــا خبرنگاران کل کل می کند و 
سؤالات آنها را ناشیانه و غیرمرتبط می داند و با غرور 
خاصی به آنها پاسخ می داد! باز متعجب شدم... باز 
گذشت و شنیدم که کســی یکی از نقاشی های ایران 
درودی را به مبلــغ ۱۵۰ هزار تومان خریده! آن زمان 
با ۲۵ هزار تومان می توانســتیم یــک خانه در تهران 
بخریم. گفتیم چگونه می شــود که آثار ایران این قدر 
گران باشــد؟ اصلا چه کسی این اثر را به بهای گرانی 
خریداری کرده... پاسخی دریافت نکردم و من همواره 
انگشــت حیرت بر دهان داشــتم... باز هم گذشت... 
نمایشــگاهی از آثار ایران درودی در اکو برپا شــد. ما 
که در حیاط منتظر ایســتاده بودیم، دم در با ماشــین 
مدل بالایــی مواجه شــدیم که زنی واکر به دســت از 
آن پیاده شد. نزدیک تر شــدم و دیدم «ایران درودی» 
اســت. هنگام احوال پرســی با همــه خوش وبش 
کــرد و دیگــران را «عزیــزم» خطاب می کــرد... این 
خوش رویی اش باز مــرا متعجب کرد! امروز که خبر 
فوت ایران درودی را شنیدم، ناخودآگاه این تصاویر را 
پشت سرهم قرار دادم... حیف که او مرد... او نقاش 
بزرگی بود که همواره خودش و آثارش مرا متعجب 

می کرد. روحش شاد.

یادداشت یاد

برای پیگیــری کار خانه گالری مــوزه اش خودش بر 
روی صندلی چرخدار به شــورای شــهر آمده بود. زنی 
که با همه شکنندگی های کهن سالی، نگاه چشم هایش 
و آهنگ آوایش اســتوار و پیگیر بــود. پیگیر قول و قرار 
و تفاهم نامه شــهردار پیشــین آمــده بود. از او بســیار 
شــنیده و درباره اش خوانــده بودم. سروکارداشــتن با 
یکی چهره هــای اثرگذار هنر معاصر ایــران و ازجمله 
نقاشــان بنام دســت کم نیم ســده کنونی در آدم حس 
شــگفت انگیزی پدید می آورد و می خواهی بدانی او در 
شور، شادی یا خشــم چگونه است و چه می کند. ایران 
درودی، نقــاش نامــدار ایران، به زندگی باور داشــت و 
همواره پویا و جوینده زیست. هیچ جا و هیچ هنگام نما 
یا نوشــته ای از او نمی یابیم که نک وناله کرده باشد. نه 
اینکه رنج را ندانــد که او به واگوی خودش ژرف ترین و 
بزرگ ترین رنج هــا را هم تجربه کرد. با این  همه، آن قدر 
سرشــار شور زیستن و آفریدن بود که نگذاشت رنج او را 
چروکیده و مچاله کند. نقاشی هایش همواره جوشش 
نور و چابکی روشــنایی های را پیش چشم می آورد. در 
نماهایــی فراواقع گرایانه نمادهایــی را بازگزاری کرده 
اســت که شــکوه هســتی را بازتاب می دهــد. به باور 
برخی نقاشان بزرگ جهان او خود سبکی ویژه برگرفته 
از افق هــای و کویرها و روشــناهای ایران در ســپهری 
جهانی در کار داشــته اســت. گرچه دســت های پرکار 
و آگاهــی خیال پرداز ایــران درودی یادگارهایی ماندگار 
بر بوم های نقاشی برجا گذاشــته ولی این همه چرایی 
دیگرگونه بودن او نیست. بازخوردها، منش و چگونگی 
زیســتن او هم برهان سرآمدشدن او اســت. درودی از 
طعن حســود و زخم زبان عیب جویان رنجیده می شد، 
ولی هرگــز جا نزد و میــدان خالی نکرد. پــرکار بود و 
دست هایش با قلم مو و رنگ روی بوم انگار پر از زندگی 
دوباره می رویید. در برابر پس زدن ها و نه و نمی شودها 
کــم نیاورد. آن اســتواری اش روی صندلــی چرخدار و 

دســت های هنرمندش که برای پیگیری کارها دانسته و 
درست به کار بود، هنوز پیش روی من است. به روشنی 
می دانســت چرا و چگونه می زید. از سرچشمه زندگی 
سرشــار بود و آن جوشــش هســتی را به کار می آورد. 
چون چرایی و چیستی زندگی برایش سرراست و روشن 
بود، چگونگی  اش هم برای خودش و دیگران درســت 
بود. درگیری و رودررویی و کژومژی نداشــت. نه مجیز 
می گفت و نه چاپلوسی می کرد، نه طعن و کنایه می زد 
و نه از طعن و کنایه های آزارگران در هم  می شکســت. 
زنی بود پر از زندگی، غوطه ور در عشــقی ماندگار که از 
او آلیاژی استوارتر ساخته بود. کارگاه نقاشی، آفرینشگاه، 
همان پرستشگاهش بود. در ستایش بی مرز هستی کار 
کرد، رها و ســازنده  آفرید، روان نوشت و گمان می کنم 
دیروز با شــکوه مرگ با همان اســتواری و آرامش ژرف 
درونی اش روبه رو شد. ایران درودی فراتر از نقاش بودن، 
یک زن اســتوار به  دور از جنســیت زدگی ها، دوستدار و 
آفریننده زیبایی ها، سرزنده و تا آخرین گام ها یک هنرمند 
جهانی میهن دوست پویا و پرامید بود. از او بازگو کرده اند 
که پس از بیماری ســخت گفته است: «ایران باید زنده 
بماند». و ما باور داریم ایــران درودی ماندگار می ماند. 
او بر مشی خود آگاهانه اســتوار ماند، ایرانی بود، ایران 
را می شــناخت و دوست داشت و از این آگاهی بال های 
پرواز در گســتره جهان گشود و ایرانی استوار درون خود 
پرورد، نقاشــی کشــید و نوشت و ســخن گفت. او «در 
فاصله دو نقطه» بخشی از زیست آفرینشگرانه خود را 
بازگو کرده که بسیار شــیرین، امیدبخش و استوارکننده 
است. او بر آن بود که نقاشی هایش را در خانه اش برای 
بچه هــای ایران به یــادگار بگذارد و همه را از فرانســه 
آورد. آرزوی تبدیل شــدن خانه اش بــه نگارخانه موزه 
آموزشــی-فرهنگی در پیچ وخم های سنگ اندازی ها و 
کندکاری ها شهرداری بر دل خودش و دوستداران ایران 
ماند. با همه این تلخی بر خود می دانیم که برآموخته از 
کسانی همچون او از تجربه رهایی و آزادی هنر بر توان 
خود بــرای مبارزه با پلیدی ها و ناراســتی ها بیفزاییم تا 
ایران و هنر ایران زنده بماند. ایران درودی نقاشی کشید، 
ساز نواخت، آفریننده بود و ساخت، آموخت و دیگران را 

در آموختن یاری کرد. ایران زنده می ماند.

ایران زنده می ماند
 الهام فخارى

زیر آسمان ایران

جمعه هفتم آبان درگذشت. او در سال های طولانی 
در جامعــه مردانه هنرهای تجســمی ایرانی، پیگیرانه 
تــلاش کرده بــود و موفق شــده بود خــود را به عنوان 
یک نقاش و هنرمند صاحب ســبک و مســتقل، نه تنها 
به جامعه هنری ایرانی بلکه به جهان هنر بشناســاند. 
چنان کــه برخــی از چهره های بین المللــی نقد هنر در 
مجلات فرهنگی و هنری شناخته شــده جهانی، در نقد 
او سخن گفته اند و البته زبان به تحسین گشوده اند. سال 
۹۶ که شــورای پنجم پایتخت آغاز بــه کار کرد، یکی از 
موضوعاتــی که روی میز شــورا بلاتصمیم و بلاتکلیف 
رها مانده بود، وعده شــهرداری تهران بــه خانم ایران 
درودی جهت واگذاری حق بهره برداری قطعه  زمینی به 
منظور احداث موزه آثار ایشان بود. گویا پیش تر، مراسمی 
جهت کلنگ زنی در همان قطعه زمین نیز انجام شــده 
بود، اما اقدام معناداری برای اجرائی کردن تحویل زمین 
صورت نگرفته بود. طبیعی بود که شــورای پنجم باید 
در این مورد تصمیم گیری می کرد. لایحه  واگذاری قطعه 
زمین به بنیاد ایــران درودی، به منظور احداث موزه آثار 
او، به کمیســیون مشــترک نظارت و حقوقی و فرهنگی 
اجتماعی ارجاع داده شد. من هم عضو کمیسیون بودم. 
این علاقه مندی در کلیت شــورای پنجم وجود داشــت 
تا با توجه بــه اهمیت موضوع از جنبــه فرهنگی، این 
امر با رعایت جمیع جهات قانونی، زودتر به ســرانجام 
مشــخصی برســد. خانم درودی، بــه گمانــم در روز 
۲۲ اسفند ماه ۹۶، نگران، در زمان جلسه شورا به صحن 
آمده بود. پیگیر بود که سرنوشــت واگذاری چه خواهد 

شــد. به ایشــان اطمینان داده شــد این کار به زودی به 
سرانجام خواهد رسید. تا پیش از جلسه تصویب لایحه 
در صحن، چند باری با ایشــان تماس تلفنی داشــتم و 
موضوعــی باعث نگرانی بود. طبق لایحه و بر اســاس 
درخواســت بنیاد ایران درودی، این قطعه زمین به بنیاد 
واگذار می شــد تا ساختمان موزه توســط بنیاد احداث 
شــود. با برآوردی که از روند و مدت زمان احداث چنین 
ساختمان هایی داشتم، روشن بود ایجاد و راه اندازی موزه 
در کوتاه مدت به فرجام نخواهد رسید. به ایشان پیشنهاد 
کردم شاید مناسب تر باشد یکی از ساختمان های تاریخی 
در تملک شــهرداری، در عوض یک زمین خالی واگذار 
شــود. گفتم احداث ساختمان چند سال زمان بر خواهد 
بود، بهتر است ساختمان نسبتا آماده ای برای راه اندازی 
موزه در اختیار داشــته باشــید.  خانم درودی می گفت 
آقای جهانگیر درویش از معماران برجســته، ساختمان 
را طراحی کرده است و می خواهیم خود بنیاد، ساختمان 
را بر اســاس طرح آقای درویش بســازد. می گفت من 
برای ســاختن این موزه، خانه ام در فرانسه را فروخته ام. 
جای اصرار بیشــتر نبود. هرچند روشن بود برای ما این 
نگرانــی وجــود دارد که با توجه بــه کهولت و بیماری 
خانم درودی، خود شــخصا شــاهد راه اندازی موزه آثار 
ارزشــمند خود باشــد. ســر انجام با تصویب کمیسیون 
مشــترک (نظارت و حقوقی و  نیز فرهنگی- اجتماعی) 
و با نظر مثبت اعضای شــورا، در جلسه ۳۰ اردیبهشت 
۹۷، واگذاری حــق بهره برداری قطعه زمینی در منطقه 
۶ به بنیاد ایران درودی به تصویب رســید تا این موزه از 
ســوی بنیاد با طرح مهندس جهانگیر درویش احداث 
شــود. امروز که خبر درگذشــت خانم درودی را دیدم، 

حسرت زده گفتم کاش آن روز بیشتر اصرار کرده بودم.
*تعبیر نقاش لحظه های اثیری را از فیلم بهمن مقصودلو 

درباره ایران درودی وام گرفته ام.

 ایران درودى، نقاش لحظه هاى اثیرى*

 على اعطا
 سخنگوى شوراى پنجم تهران

ایران در کلام دیگران

ژان کوکتــو، ۱۹۶۳: ایران درودی عزیزم، گمــان می کنم من از معدود 
افرادی باشــم کــه از گم شــدن در میان دالان هــای پیچ درپیچی که 
نقاشانی بی شمار با چشمی پر از بیم و امید در آنجا به دنبال «مینوتور» 
می گردند، ترســی ندارند. نقاش، دانســته یا ندانسته همیشه تصویر 
شخص خود را می کشد؛ زیرا شکل های زندگی کاری با زندگی شکل ها 
ندارد و این زندگی شکل ها جدا از پدیده «شبیه سازی» پرورده می شود. 
مدل فقط بهانه ای بوده اســت و نبودن مدل، نقاش را به مظهر مدل 
نزدیك می کند که چیزی نیست مگر همان نیروی ژرف و نهفته ای که 
در درون ما جای دارد و هنرمند جز ترجمان آن، جز واسطه احضار آن 
نیســت. نمی دانم نقاشان جوان شما از چه نیروهایی فرمان می برند، 
امــا اگــر از نیروهای نافرمانی فرمــان ببرند من آنــان را تأیید کرده و 

درودهایم را از صمیم قلب نثارشان می کنم.

جواد مجابی، ۱۳۸۱: نقاشــی های ایران درودی، به نور درخشان ایران 
وفادار مانده اســت. خاستگاه این روشنا، گاه جغرافیاست که از زاویه 
تند تابش آفتاب بر این اقلیم برمی آید، گاهی نور جنبه فرهنگی دارد 
به  ازای روشنی اندیشــی حکمت عرفانی ما و از ســویی درخششــی 
تاریخی اســت و نور درونی زندگی جمعــی اقوام ایرانی بر این فلات 
را بازمی تاباند. به خاطر نوع تابش آفتاب بر این سرزمین، منظره ساکن 
نمی مانــد و دائم از رنگی بــه رنگ دیگر تغییر و تنــوع می یابد، این 
دگرگونی منظره واحد در تابش نوری که هر دم رنگ و حجم دیگری 
به قاب تماشا می دهد. از جهان اساطیری به این سو، خورشید در این 
ســرزمین، گاه در قلب آیین مهرپرســتی و زمانی چون نماد آتش در 
کیش زردشــتی، سپس در قرون تاریخی به مثابه نورالانوار عرفانی بر 

بینش ایرانی روشنی افکنده است.

اکبر عالمی، ۱۳۸۹: درودی شــاعر رنگ هاســت. نور هستی در آثارش 
جلوه گری می کند و بوی نیشابور می آید، بوی عطار، بوی ایران... هرگاه 
بــه تابلوهای او نگاه می کنم، از ورای غلتیــدن نور، از گردش روزگار، 
نام همیشــه جاودان ســرزمینم را از راه چشــم حس می کنم. کتاب 
او با نــام در فاصله دو نقطه، نه تنها برای من، بلکه برای همســران 
جوان الهام بخش اســت. یأس و نومیــدی در دل ایران درودی راهی 
ندارد. او در چهار گوشــه جهان در گالری های مشــهور، بارها و بارها 
خوش درخشــید، پس از آنکه ۵۰ ســال بدون خستگی به خلق آثار 
تحسین برانگیز پرداخت، مجلات فرانسوی زبان و انگلیسی، در اروپا به 
نقد آثارش پرداختند و حتی ژان کوکتو، هنرشــناس فقید فرانسوی و 
احمد شاملو او را ستودند، ایران درودی دچار بیماری خانمان براندازی 

که تکبر و افاده یا خودگنده بینی نامیده می شود نشد!... 

احمد شاملو، ۱۳۵۲: سکوت آب می تواند خشکی باشد و فریاد عطش؛
سکوت گندم می تواند گرسنگی باشد

و غریو پیروزمندانه قحط؛
همچنان که سکوت آفتاب ظلمات است.

اما سکوت آدمی فقدان جهان و خداست.
فریاد را تصویر کن! عصر مرا تصویر کن

در منحنی تازیانه به نیشخط رنج؛
همســایه مرا/ بیگانه با امید و خدا؛ و حرمت ما را/ که به دینار و درم 

برکشیده اند و فروخته.
تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشــتیم و آن نگفتیم که به کار آید، 

چراکه تنها یك سخن، یك سخن در میانه نبود:
آزادی! ما نگفتیم/ تو تصویرش کن!

ان لامم دیدیگرانیران کلاکلاممممم د دررر ایران

آنتونیو رودریگز، ۱۹۷۶: من او را یک هنرمند «آزاد» می خوانم. درعین حال 
که رها از هر قیدی به  ســوی نقطه ای که هدف قرار داده یا آفریده است 
راه می پوید. جهانی اعجاب انگیز و جادویی که در آن شادی و غم، تهور و 
تواضــع، خون و گل به یکدیگر جوش می خورند و واقعیت و رؤیا در هم 
می آمیزنــد. تصویرپردازی غنی او از فضایی غیرواقعی و تأثیرهای ظریف 
و گذرای موسیقی سرشار است. او بدین سان رنگ ها را به آواز وامی دارد. 
صوت تصاویر او از تک مضراب نرم تا غرش خوف انگیز و ســکوت غم بار 
کویــر را در بر می گیرد، درحالی که جهان غیرواقعی و تخیلی او از رؤیا به 
واقعیت خشن هیروشــیما رو می کند. «رگ های ما، رگ های زمین» او به 
جز «چشمه های خون شیطان» خودمان نیست که برای او مناهی تلقی 
نمی شود. این هنرمند که محدودیتی نمی شناسد، برای خود جایی گشوده 

است که در واقع از مهارت او در کاربرد زبان تصویری نشئت می گیرد. 

 رضا بانگیز 
 هنرمند نقاش


